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  چكيده

آيد، اعتقاد به امکان کسب شناخت بميان مي ساختارهرگاه سخن از فرايند و 

بواقع اگر فردي در شکاکيت مطلق يا شبهه . در تقدير موجود استحصول آن 

را  در امکان کسب شناخت باشد، هرگز نميتواند فرايند و ساختار کسب آن

با توجه به اينکه دکارت امکان معرفت را پذيرفته، حال پرسش . ترسيم نمايد

علم  اين است که وي چه سازوکار، فرايند و مراحلي را در مورد بدست آوردن

دکارت در اين مرحله از طريق شهود و استنتاج و  براي عالم ترسيم کرده است؟

  .تمسک به عدم فريبندگي خداوند به استخراج معرفت پرداخته است

فرايند شناخت دکارت معتقد  استاد مصباح در بررسي و نقد خويش از نظريه

حتي وجود  ني نيست ويروشن و يقيشک وجود هيچ چيزي باندازه  است اينکه

صحيح نميباشد و تصورات فطري  ،از راه وجود شك معلوم شود دباي هم  شاک
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  . است دانستهقابل قبول نمدنظر دکارت را 

نگارنده در نوشتار حاضر بر آن است تا به تبيين نظريه فرايند و ساختار شناخت 

  .دکارت و بررسي و نقد آن از منظر استاد مصباح بپردازد

  مصباح، دکارت، فرايند و ساختار، بررسي و نقد :ها کليدواژه

*      *      *  

  مقدمه. ۱

بودن يک  مباحث مطرح در فلسفة اولي است؛ چرا که ملاک فلسفي معرفت از جمله
اما بدون تخصص طبيعي يا  ـ» موجود بما هو موجود«مسئله اين است که موضوع آن 

بعبارت ديگر، موجود پيش از آنکه موجود طبيعي و يا رياضي تلقي . باشد ـتعليمي 
علم، عالم و «اين موجود، داراي عوارضي است که يکي از آنها . گردد، موضوع فلسفه است

  )١(.بودن آن است؛ پس بحث از علم، از مسائل فلسفة اولي شمرده ميشود» معلوم
طرح ميگردد؛ اما در نظريات شناسي مپرسشها و مباحث بنياديني در شناخت

معرفتي معاصر، معمولاً سه پرسشِ معرفت چيست؟ به چه اموري ميتوان معرفت 
داشت؟ چگونه و از چه طريقي ميتوان به معرفت دست يافت؟ مهمترين محورهاي 

  )٢(.شناسي محسوب ميشوندمعرفت
ه منفي اند که برغم نگاگرايان تشکيل دادهشناسي را شکبخشي از تاريخ معرفت

به فهم و تحليل  نيلما را در و بدبينانه خويش به مسئله امکان و قلمرو معرفت، 
بدون معضل شکاکيت، نمايند و ميتوان گفت ياري مي شناسي مباحث معرفتدقيق 

  )٣(.دريافت را بدرستي نميتوان ات شناختنظري
 ،است انسان فلسفي ِاندازة تاريخِ انديشةب قدمتيگرايي داراي اگرچه مباحث شک

از  ،مطرح شد» شک« ةاما مباحثي که در فلسفه جديد از عصر دکارت ببعد دربار
گرايي در يونان باستان، شک. ويژگي متمايزي نسبت به دوران قديم برخوردار است

 ةاخلاقي و آداب زندگي رواج داشت و واکنشي نسبت به شيو حورهايم حولبيشتر 
بصورت را شک مسئلة اما دکارت  ،آمديم حسابب عصرآن  آزادانديشيمرسوم 

 )٤(.است، تدوين کردفني و تخصصي که از خصلت کاملاً فلسفي برخوردار يي  مسئله

جديد و مروج روش مناسب با آن شناخته » اصالت عقل«بنيانگذار دکارت که 




